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 حجج و امارات مقدمات تصدیقیه بحث   1 عنوان فرعی
 قیام اماره و اصل مقام قطع  2 عنوان فرعی
 صفتی موضوعی  قیام اماره و اصل مقام قطع   3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

 قیام اماره و اصل مقام قطع موضوعی صفتی 
و بحث به پایان    ات خودمان را بر آن فرمایش بیان کردیم استاد شهید برگشتیم و تعلیق به تنبیه اول از تنبیهات  

آیا دلیل  اینکه    ربارۀ به بحث د کنیم؛ لذا  نمی   یم و اعاده بود   کرده گذشته بحث  م و سوم را در ؛ و تنبیه دو رسید 
 موضوعی صفتی؟  یام آنها مقام قطع  بر ق   تواند دلالت کند می   ل ص اماره و ا   حجیت 

ء موضوع باشد  گوییم قطع موضوعی صفتی، مرادمان اعم از آن قطعی است که صفتیت جز می   که جا  در این 
فقط صفت  اند و گاهی  لحاظ شده   در موضوع   طریقیت هر دو ت و  نکه گاهی صفتی ای توضیح    ؛ یا تمام الموضوع 

وضوعی  م ؛ و مراد ما از قطع  ه به این جهت که طریق به واقع است ن   ؛ شده است القطع در موضوع حکمی اخذ  
 . صفتی اعم از این دو مورد است 

چه  همان لذا  ه مطلب متین است  که به نظر ما هر س کنند  می   مرحوم میرزای نائینی در اینجا سه مطلب بیان 
 کنیم: می   یان را که ایشان مطرح کردند، با توضیح بیشتری ب 

 مطلب اول 
زء الموضوع  ج ،  صفتیت آنها را مقام قطع صفتی ندارد حتی اگر  حجیت اماره و اصل، اقتضای قیام  دلیل  

که  _  کند می   آنها را قائم مقام قطع   به عنوان اینکه قطع طریق به واقع است صل،  ه و ا امار لیل حجیت  ؛ زیرا د باشد 
ت اماره  یل حجی دل   یم به ادبیات خودمان بگوییم باید بگوییم: و اگر بخواه   _    این طبق ادبیات مرحوم میرزا بود 

به عبارت دیگر دلیل حجیت اماره  .  کند می   ائم مقام قطع آنها را ق ست،  واقع ا   منجز    ، طع به عنوان اینکه ق و اصل،  
د.  ن کن می   قع کفایت وا ل برای تنجیز  گوید اگر قطع نبود، قیام اماره و اص می   ین است که کند ا می   و اصل کاری که 

، موضوع حکم  منجزیت صرف  که  در موضوع حکمی اخذ شود، معنایش این است   ة ف ص لذا اگر قطع بما هو  
  است؛ و دلیل ذ شده که صفت القطع  گری نیز در موضوع حکم اخ علاوه بر منجزیت، قید دی بلکه    ؛ نیست 
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بما هو منجز در  تنها  قطع  لذا اگر  ،  کنند می   قائم مقام قطع و طریقیت  فقط آنها را در منجزیت  ،  اماره و اصل 
توانند  نمی   ذ شود، دیگر دلیل و حجیت اماره و اصل بلکه بما هو صفة در موضوع اخ   ذ نشود موضوع حکم اخ 

 .  د ن و اصل بار کن حکم را بر اماره  آن  
  ، ماره و اصل قیام ا دلیل حجیت    مینان و آرامش خاطر باشد، صول اط ، ح رتبۀ بر قطع ت از آثار م کی   اگر ی مثلا 

نه به عنوان اینکه منجز  که بر قطع  هر اثری    گونه است در ین هم ؛  کند نمی   ها بار بر آن را  تکوینی  این اثر    دیگر 
 تواند آن اثر را برای اماره و اصل ثابت کند. نمی   و دلیل حجیت اماره و اصل   د شو   مترتب است  

 فرماید: می   زا بعد از بیان این مطلب مرحوم میر 

 1« و تأمل   التفات   بأدن و هذا واضح  » 
 است. فرمایش ایشان درست  ین  ا 

د بر دلیل حجیت  زائ _    ه دلیل دیگری ، احتیاج ب بنابراین اگر بنا باشد آثار قطع صفتی بر اصل و اماره بار شود 
 . است   ل _اماره و اص 

 مطلب دوم 
؛ مگر اینکه  صفة بار شده باشد هو  یند در شرع چنین موردی نداریم که حکمی بر قطع بما  فرما می   ایشان 

«؛ و مراد از این قطع، قطع صفتی  یّ تصدق بکذا عل ت ولدی  مثلا بگوید »ان قطعت بحیا   کسی نذری کند و 
لذا ظهور    ف و طریق است این علم ذاتا کاش   قرار بگیرد، چون   ی ر کجا علم در موضوع حکم ه   ؛ و الا در باشد 

در اینکه قطع بما هو کاشف در موضوع حکم قرار گرفته و اگر قطع بما صفة بخواهد در موضوع اخذ شود،  ارد  د 
ۀ  شده، قرین حکمی  موضوع  ه علم اخذ در  ایی ک و ما در ادلۀ شرعیه، در ج   ارد وجود د رینۀ دیگر  یا ق نیاز به دلیل  

ی بر منع قول بدون  ۀ زیاد به عنوان نمونه ادل   دیگری بر اینکه صفت القطع در موضوع اخذ شده باشد نداریم. 
؛ و این  شده است ؛ پس علم در موضوع جواز شهادت اخذ  شده است وارد  نع شهادت بدون علم  بر م علم و  

 . ، علم طریقی است نه علم صفتی علم 
همچنین دلیلی که بگوید قطع صفتی  ظاهرا درست است و ما سراغ نداریم  رزا نیز  این فرمایش مرحوم می 

 در موضوع حکم اخذ شده است. 
 سوم ب  مطل 
اینکه    ی دلیل خاص   فرض کنیم   اگر  بر  قا قائم شود  اماره و اصل،    قرار صفتی  موضوعی  ئم مقام قطع  این 

 شود.  می   عی حکومت واق   ، ، حکومت صورت ن  ی در ا   ، گیرد می 
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  ا مبنای میرزا را ح دادیم و گفتیم م توضی ع طریقی موضوعی _  مقام قط _ قیام اماره  در بحث قبل  که  در حالی 
ک می  آنها  پسندیم  قیام  در  کنند  دلالت  اگر  اصل،  و  اماره  دلیل حجیت  فرمودند  ایشان  قطع طریقی  ه  مقام 

طع طریقی را در موضوع اخذ کرده، حکومت  موضوعی، حکومت دلیل حجیت اماره و اصل بر دلیلی که ق 
این   فرمود  که  استاد شهید  نظر  بر خلاف  واقعی است ظاهری است؛  ک   حکومت، حکومت  ما حد _    س ه 

  اند ورت گرفته که قطع موضوعی را کلًا بر قطع صفتی حمل کرده ای استاد شهید ص ین اشتباهی بر زنیم همچ می 
 . _ 

شود،  می   نه، قائم مقام قطع موضوعی صفتی فرماید اگر دلیل خاصی آمد و گفت این بیّ می   میرزا اما مرحوم  
 . شود می   نه بار شود و واقعاً آثار قطع صفتی بر بیّ می   ی حکومت در اینجا حکومت واقع 

که  _  ، بر شیء   آثار قطع صفتی را بر ید   امام که  روایت حفص    این برخی  فرمایند  می   زنند و ی م   ایشان مثال 
بار  که اماره را قائم مقام قطع صفتی    ی دلیل خاص این  ای از  را نمونه   بار کرده است   _ه مالکیت است ب اماره  
 : خوانیم می   دانند؛ روایت را می   اند کرده 

يِ  يِحن ي 
بْن اسِمي 

ِ النق  عِني  يعاً  جَِي  ِّ اسَاني
ِ النق  دٍ  مَّ مُُِ ي 

بْن  ِّ عَِلي وِ  هي  ب يي 
ِ
أ عِنن  يِم  رِاهي بن إي  ُ بْن  ُّ عِنن    عَِلي دِاوُدِ  ي 

بْن مَِنِ  سُلَِن عِنن 
ي  دي اللَّّ بِي عَِن

ِ
اثٍ عِنن أ ِ ي غِي

صي بْن
 قَِلِ:     ��حِف ن

ت ِ   »  ين
ِ
رِأ  
ِ
أ رِجٌُُ  لَُِ  يِدِين    قَِلِ  ئاً فِي  شَِن ت ُ  ين

ِ
رِأ ذِا     رِجٍُُ إي

ِ
   لي   يِجُُزُ   أ

نن
ِ
لَُِ   أ هُ  نَّ

ِ
أ دِ  ِ شْن

ِ
من   : قَِلِ   ؟ أ جُُُ   قَِلِ   ، نَِِ   : الرَّ
ي ع  دي اللَّّ بُُ عَِن

ِ
الِ لَُِ أ هي فَِِ ري

ن ي  ِ ُ لِي لََّّ هُ لَُِ فِلَِِ
نَّ
ِ
دُ أ ِ شْن

ِ
 أ
ِ
هي وِ لَ هُ فِي يِدي

نَّ
ِ
دُ أ ِ شْن

ِ
هُ   : أ ن اءُ مِي ِ لُّ الشِِّّ حي  فَِِ

ِ
من    ؟ أ الِ  ، قَِلِ نَِِ فَِِ

ي ع  دي اللَّّ بُُ عَِن
ِ
ِ   : أ ُ لِي لََّّ كاً لَِِ فِلَِِ لن رِ مي ي  يِهُ وِ يِصي ري

ِ ي  نن ت شِ ن
ِ
نِ جَِزِ لَِِ أ ين

ِ
نن أ هي فَِي ري

ن ِ    ي  ي هُُِ لي وِ تَِنلِي
لْن ي
ن
دِ الْ ثَُُّ تِقُُلِ بَِن

كِ  لَِن ي إي ِلَّي ن قِي كُهُ مَي لن لِ مَِن صِارِ مي سُبِهُ إي
تَِن نن 
ِ
أ يِجُُزُ   

ِ
وِ لَ هي  ين

ي ع   ؟ عَِِ دي اللَّّ بُُ عَِن
ِ
أ يِقُمن    لِن   : ثَُُّ قَِلِ  لَِن  ا  لَِن يِجُزن هِذِ

يِن سُوقٌ  ي لِي سن ُ ن  1« لِلي
غیاث گوید: مردی به امام صادق علیه السّلام گفت: به نظر شما هنگامی که من چیزی را در  بنحفص 

آیا گفت:    فرمود: آری.  ؟اوست   از آن  آن چیز  دست مردی دیدم، برای من جایز است که شهادت دهم  
از آن شخص  زیرا شاید  از آن اوست؛  که  ندهم  شهادت دهم که آن چیز، در دست اوست و شهادت 

فرمود: بنابراین شاید از  امام    گفت: آری.  ؟فرمود: آیا خریدن آن چیز از او جایز است امام    دیگری باشد؟
شخص دیگری باشد. پس چگونه برای تو جایز است که آن را از او خریداری کنی و در ملکیت تو   آن  

آن  گاه بعد از ملکیت بگویی:»این، برای من است« و بر آن سوگند یاد کنی، اما جایز نباشد که باشد؟! آن 
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سپس فرمود: اگر این جایز   ؟!را به کسی منسوب بدانی که ملکیت آن چیز از جانب او به تو رسیده است 
 ماند. نباشد، بازاری برای مسلمانان نمی 

بما  ره است_ قائم مقام علم  ید _ که اما   کند می   دلالت ت  روای شود که  می   از این روایت اینگونه استدلال 
 .  شود می   ار علم بر آن بار مام آث و ت   است هو علم  

زنیم که این اشتباه در  می   حدس   افتد و می   ز اشتباهاتی که زیاد اتفاد یکی ا ؛  نیست البته این استدلال درست  
گیرند  می   ت که علم موضوعی را با علم صفتی اشتباه اس   ن أت گرفته است ای ش فرمایش استاد شهید نیز از همین ن 

که  حالی ت؛ در ع شده اس بما هو صفة موضوع حکم واق م  که عل کنند می   ن گر علم موضوع حکمی شد، گما و ا 
خذ علم در هر  شود که صفتی باشد و گفتیم ظهور ا نمی   موضوع شود، دلیل جرد اینکه علم  اینطور نیست و م 

 موضوعی، در کاشفیت و طریقیت است. 
شود زیرا  می  ید که اماره است، قائم مقام علم صفتی گوید  ا استدلال به این روایت ب به هرحال اگر کسی ب 

این    و این روایت دال بر   قف بر علم بما هو صفة است متو   ، است   صاحب ید شهادت بر اینکه آن شیء ملک  
 شود. می   فة هو ص   بما قائم مقام علم  ت که ید  اس 

واز تصرف  _ مثل ج   ید بر احکام واقعیه دلیل حجیت  اگر کسی چینین چیزی قائل شود؛ حکومت  باید گفت  
شود  می   ؛ یعنی مثل این ، حکومت واقعی است شده است صفتی که متوقف بر علم   _ در مال و جواز شهادت 

:  _ یعنی  ن فی یده علمت بکونه ملکاً لک او اشتریته ممن کا ، جوز لک ان تتصرف فی مال که شارع بگوید: »ی 
و  باشد  علم به ملکش داشته  ید داشتن، مثل این است که  این  «  _    لیه یده ع دل علی ملک صاحب ید علیه،  

وجود ید،    و اینجا دیگر جواز شهادت با و ود ش می   شود، بر ید هم بار می  ار به ملکیت ب علم اثری که بر  همان 
مد  ز آنها باشد، حکم جواز شهادت خواهد آ یست بلکه در عرض آن است و هر یک ا طول علم به ملیکت ن در  

بر  آنجایی که علم    هم در دهد می   را توسعه   شهادت   جواز   حکم  موضوع  ا  واقع لذا حکومت واقعی خواهد شد و  
 . جایی که ید بر ملک وجود داشته باشد   ر هم د ملکیت وجود داشته باشد و  

ی مانند همین  ید داشت، و از روایات ط  نه هم نداشت، و فق مثلا اگر کسی ادعا کرد که خانه برای اوست و بیّ 
، و قاضی چنین  تواند حکم بر ملکیت آن خانه برای آن شخص کند می   ید   ی با وایت استفاده کردیم که قاض ر 

  ر حالی ؛ د بگوییم خانه برای همان شخص است باید    اگر حکومت واقعی باشد کشف خلاف شد،  بعدا  کرد و  
شود که  می  توان گفت خانه برای همان شخص باشد، لذا معلوم نمی  که اینطور نیست و بعد از کشف خلاف 

اگر حکومت حکومت واقعی باشد،  شود و  می   ؛ ثمرۀ بحث در اینجا مشخص جا واقعی نیست ن حکومت در ای 
اخذ در حکم  ز در اینجا بما هو صفة  و در نتیجه علم نی ؛  او بگیرند   ید خانه را از کشف خلاف هم بشود، نبا اگر  

کشف خلاف  ملکیت او حکم کند و بعدا  قاضی با علم به  شده لذا اگر  در حکم    نشده بلکه بما هو طریق اخذ 
 د. یرن گ می   را از او آن خانه  نیز،    شود 
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است که  فرمایند مرحوم شیخ در رسائل چنین فرموده  می   یرند و گ می   مرحوم شیخ در اینجا اشکالی بر  میرزا  
یا با    اثبات کنیم   م قطع موضوعی صفتی را مقا قیام آنها    ، اصل   حجیت اماره و دلیل    با   نکه بین ای ی نیست  فرق » 

  صورت حکومت، حکومت ظاهری است«   اثبات کنیم و در هر دو دلیل خاص قیام آنها را مقام قطع صفتی  
یم که اماره و اصل مقام قطع طریقی  ید چنین نیست و اگر با دلیل خاص اثبات کن فرما می   اما مرحوم میرزا 

   به همان توضیحی که بیان کردیم.   ؛ شود می   واقعی حکومت    ، حکومت، گیرند می   صفتی قرار 


